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 « معين ج الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ه علي محمد و آله  ل  ال ه رب العالمين و صلي»الحمدلل  
 ر موضوعاتد حدادامه بحث از ادله  عدم حجیت خبر وا

  است   واحد در موضوعات بود. دلیل اول دیروز ذکر شد و برخی از اشکالاتی که متوجه این دلیلخبر  دله عدم حجیت  ابحث در  

 کنیم.  صرف نظر می  از آنهالکن به واسطه محدودیت وقت  ،ایراد کردتوان بر دلیل اول  ردید. البته اشکالات دیگری هم میگبیان 

 دلیل دوم 

  ء البه به انتفاسبینه    ر دیگ،  ه حجیت خبر واحد در موضوعات شویمتر از دلیل اول است این است که اگر ما قائل بدلیل دوم که مهم 

. لذا  است  و اساساً تنها راه برای اثبات برخی از اموراست    معتبر که قطعاً بینه در بسیاری از موارد  در حالی   شودو لغو می موضوع  

 حجت نیست.  در موضوعات  د حاو  بر خ ودشمعلوم می

مقدم  الف،  باطلالتالی  لکن    ،کان جعل البینة لغوال  ،فی الموضوعات  ةست که لو کان الخبر حجا  این در حقیقت یک قیاس استثنایی

 .خبر واحد در موضوعات معتبر نیست ودشپس معلوم می  .مثله

در مقدمه اول هم عمده این است که ما ملازمه بین مقدم و تالی را اثبات بکنیم. بیان   .است در این قیاس استثنایی مقدمه دوم واضح

  :این ملازمه به این ترتیب است که

نفر   و جایی برای حجیت خبر د  ر دیگ  است  اگر گفتیم خبر یک نفر ثقه حجت  . شهادت عدلین  ،عدلین  عبارت است از اخبار  ه بین

موضوعی    کبخواهیم ی   آنضمیمه کنیم و از طریق    به آن  ایک نفر دیگر ر  کهنیست    و جعل آن لغو خواهد بود و دیگر نیازی  دماننمی

ترین دلیل عدم حجیت  مهم . نتیجه اینکه خبر واحد در موضوعات حجت نیست. این  است  ثابت کنیم. بنابراین ملازمه هم ثابت  ار

 . است  خبر واحد در موضوعات

 دلیل دوم بررسی 

  .ینهب لغویت حجیت  یعنی ملازمه بین حجیت خبر واحد و ،و اشکال هم متوجه مقدمه اول است است  این دلیل محل اشکال 

 . است ر مقدمه اول اشکال دلکن 

یم. روایاتی که  وم به بینه شز در برخی موارد که دلیل و نص داریم ملت  م و در عین حال شویتوانیم قائل به حجیت خبر واحد  ما می

اینکه بینه در مرافعات به عنوان حجت قرار داده    است.  منازعات و مرافعات و مسائل مالیمورد  مدتاً در  ع  ،حجیت بینه را بیان کرده

خیلی    شوداینکه به گفته یک نفر بخواهد چیزی ثابت    د،تری دارمه نیاز به دلیل محکم صشده برای این است که در منازعه و مخا

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 

 1404 خرداد 11 :تاریخ                                                                                   امارات و ظنون  موضوع کلی:  
 1446 حجهذی ال 5با:  مصادف     مطلب دوم:    –چهارم  جهت  –قلمرو حجیت خبر واحد  –خبر واحد  تی. حج5 :جزئی  موضوع 

قول سوم:   -بررسی دلیل سوم     –دلیل سوم    –بررسی دلیل دوم    –دلیل دوم    –قول دوم: عدم حجیت خبر واحد در   موضوعات خارجیه   

  دلیل دوم -بررسی دلیل اول –دلیل اول  -ادله عدم حجیت   اقوال –مطلب سوم: حجیت خبر واحد در تفسیر   -احتیاط و توقف 

   125 جلسه:                                                                                  نزدهم        شا  سال 
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مصلحت    عشار  ، و طبیعتاً برای اثبات حق شوددر منازعات باید حق ثابت    . دننفر بر یک امری شهادت بده  دوبا اینکه   دکن فرق می

  . پس در منازعات بینه جعل شده و خبر واحد کافی نیست   .دینفر به میان بیا  دوپای    و  وددر این دیده که به خبر واحد اکتفا نش  ار

این اختلافات   شود.بینه جعل شده تا پیشگیری از منازعات بعدی    ،بعضی از حقوق  در  ،در ادعاهای مالی  ،در امور مالیهمچنین  

یم خبر واحد  ویگمی  لذا .است تأکید شده هدر این امور هم عمدتاً بر بین  شود.و ترافع نزد حاکم  مهموجب نزاع و مخاص است ممکن

لذا جعل بینه حتی در فرض    ،استثناستیک  نه بینه  أ یعنی ک  را ملاک قرار داده  حجت و معتبر است الا در مواردی که شارع بینه 

این روایت  اگر بپذیریم که    .ستا  مربوط به یک حق یا مال  همبن صدقه  عدة  روایت مس  مورد  .حجیت خبر واحد لغو نخواهد بود

خبر   عدم حجیت  دن اتوین دلیل هم نمیالذا  .  موارد مستثنی است  همربوط ب  ،استفاده کنیم  آن  و حصر را ازد  بینه دار   ر اعتباردلالت ب

 .  درا ثابت کن  واحد

 دلیل سوم  

. یعنی نه آیات نه روایات و نه سیره عقلا قادر به  است  ن در موضوعات قاصر آدله حجیت خبر واحد نسبت به اعتبار و حجیت  ا

ن اشاره  آدله حجیت خبر در موضوعات به  است که ما در ذیل  ا  ن اشکالیااثبات حجیت خبر در موضوعات نیست. این در واقع هم

سیره عقلا که شامل موضوعات    است.  دله حجیت خبر ادله حجیت خبر در موضوعات این است که این مقتضای  ا  گفتیم یکی ازکردیم.  

  ، ست ا موضوع خارجی کی آن و اصلاً مورد ودششامل موضوعات می   ،بر فرض پذیرش دلالت بر حجیت خبر   أآیه نب ود.شهم می

ا در  هن آکنیم که  زتوانیم احرامطرح شد که عمده دلیل بر حجیت خبر سیره عقلاست و ما در سیره عقلا نمی اشکال یک  دلهان آذیل 

را در موضوعات    خبر واحد  دله حجیت خبر واحد قاصر است از اینکه حجیتا. لذا  دکننمورد موضوعات هم به خبر واحد عمل می

   د.اثبات کن 

 بررسی دلیل سوم 

  ود.شدله حجیت خبر شامل موضوعات خارجی می اکنیم که تکرار نمی ر دیگو   ما قبلاً گفتیم ی؛این دلیل هم کما تر 

هم    « لعلهم یحذرون»و    بوده  چون سخن از انذار  .استمربوط به احکام    ،مانطوری که گفتیم بر فرض دلالت بر حجیت خبر هآیه نفر  

ن اقلا در همه امورشعچون  .  دکنتبر میمعبرای ما    ادر همه امور خبر واحد ر  که  سیره عقلا هم  د؛که دلالت دار  أآیه نب شاهد آن است.  

 چه در موضوعات چه در اخبار مهم.   ،. چه در امور تاریخیدکنن به خبر واحد اخذ می

.  است   وجود رادع  نآهم برطرف کردیم و    ان رآ. تنها یک مشکل وجود داشت که  دوری در این جهت ندارذ لذا سیره عقلا هیچ مح

در  دله عدم حجیت خبر واحد  اهم پاسخ دادیم. بنابراین    ان رآست که  ا  بن صدقه رادع از سیره عقلایی  سعدةروایت م  دبعضی گفتن 

 ناتمام است.  موضوعات 

 ماند.  وجهی برای قول سوم باقی نمی و لذا  مطلقا  ،حجت است  نیز خبر واحد در موضوعات   که ل مما ذکرنا کلهصفتح

   احتیاط و توقف   :قول سوم

خمینی  از بعضی عبارات صاحب جواهر یا حتی بعضی عبارات امام   ،دناه برخی در مورد اخذ به خبر ثقه در موضوعات احتیاط کرد

به دیگران   دکنن و توقف می  د پذیرنشود که خبر واحد را در موضوعات نمیاستفاده می   (الله علیه  ةرحم) این موارد ارجاع  و در 

   .دهندمی
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قائل به    (مخصوصاً مشهور متقدمین)مشهور  دیگر  دانند. از طرف  دله عدم حجیت را کافی نمیااز طرفی  این است که    آن هم  وجه

 .  دلذا احتیاط کردن  د،ن اه عدم حجیت خبر در موضوعات شد

 جایی هم برای این احتیاط نیست.   ودشبا توجه به مطالبی که گفتیم معلوم می 

 : حجیت خبر واحد در تفسیر مطلب سوم

 به خبر مربوط،  چهارم از جهات مرتبط با قلمرو حجیت خبر واحدبیان کردیم. جهت  ا  تا اینجا در مورد جهت چهارم دو مطلب ر

   .به چه باشدر اینکه مخب و  بهر از حیث مخب است

 در امور اعتقادی بود. اعتبار و حجیت خبر واحد   درباره مطلب اول

 بحثش تمام شد.   هم مطلب دوم درباره حجیت خبر واحد در موضوعات بود که این

  است.  یل آیات وارد شدهذ. روایاتی که در  ودشست که به تفسیر قرآن مربوط می ا  مطلب سوم درباره حجیت خبر واحد در اموری

   ؟ندارند آیا روایات تفسیری حجیت دارند یا است که یعنی روایات تفسیری. سؤال این
 تنقیح محل نزاع 

نها  آ ست که ما از  ا  ن نداریم و نیز روایاتیااعتبارشست که ما قرینه قطعی بر  ا  اینجا هم مسئله کاملاً روشن است که منظور روایاتی

یل آیات  ذکه در    است  روایاتی. بحث در  معتبر است  قطعا،  کنیم. چون در صورت وجود قرینه یا حصول اطمیناناطمینان حاصل نمی 

 ؟ خیر دله حجیت خبر هستند یا  ا آیا مشمول  که  ،  ردهم برای ما حاصل نکه   اننیست و اطمین   آن   وارد شده و هیچ قرینه قطعی در کنار
  اقوال

 .  ودشمیقول مستقلی محسوب    کی ا  قول سوم چه بس  ن جهت است کهید ، ب م سه قولیویگاینکه می  وجود دارد.در این رابطه سه قول  

در میان معاصرین محقق  حلی و  قول به عدم حجیت است. بسیاری از بزرگان از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق    . قول اول:1

   .باشندمیروایات تفسیری  به عدم حجیت   مرحوم علامه طباطبایی قائل ،عراقیمحقق  ،نائینی

 .  دقائل به حجیت روایات تفسیری هستن ن ااتباع ایش خویی و  حققم و نیز   رخی از بزرگانب است.  قول به حجیت  . قول دوم:2

اما اگر    است،  این است که ما اگر دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا بدانیم در این صورت روایات تفسیری حجت  . قول سوم:3

قول مستقلی محسوب  ک  ی این قول    اینکه عرض کردم چه بسا  .دلیل حجیت خبر واحد را تعبدی بدانیم روایات تفسیری حجت نیست

که دلیل حجیت خبر واحد    است ی طبق این بیان وابسته به این شود از این جهت است که حجیت و عدم حجیت روایات تفسیر نمی

 سیره عقلاست یا تعبد؟  آن چیست؟ آیا دلیل

اینکه ما مثلاً روایات تفسیری را حجت بدانیم    ،ست ا  های کاربردی و مهمیا خیلی بحث ه. این چیست  دله این اقوال را ببینیماحال باید  

   د.یا ندانیم خیلی تأثیر دار

 حجیت  عدمادله 

   د.نل ه ن اقامه کردابه عدم حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن چند دلیل بر مدعای خودش  ینل ئاق
 دلیل اول 

که ما همانطور که در امور    است  ایندلیل    .ه استدر مورد روایات اعتقادی هم استفاده کرد  آن اقامه کرده و از    شیخ مفید این دلیل را  

  است.   چنینن در تفسیر هم ای  ،توانیم تکیه کنیمنجا که مفید علم نیست نمی آ اعتقادی نیازمند علم و یقین هستیم و به خبر واحد از  
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انی را هم بیان  سوجه این هم  ، سپس است  شأن تفسیر شأن اصول معارف  «شأن اصول المعارف   رتفسی الشأن  »  فرماید:می ن  اایش

  است.   اینچنینم  ه  تفسیر در  اید قطع و یقین داشته باشیم  بدر اصول اعتقادات ما    ،نطور که در اصول معارفاهم  ویدگمی   د.کنمی

ن و احتمال  ظ نیم به  اتوما در تفسیر نیاز به فهم قاطع داریم نمی  «الاحتمالو  العلم المبتنی الفهم القاطع دون الظن    هحیث المطلوب فی»

   . شده است  ن قائل به عدم حجیت روایات تفسیریا. لذا ایشاعتبار ندارند  ،ید ظن هستندنجا که روایات تفسیری مفآاکتفا بکنیم لذا از  

 دلیل اول  بررسی 

 و دو اشکال بر آن وارد است:   ستی قابل قبول ن لی دل نیا

جزم و    ازمندین   : در اصول اعتقاداتمیگفتو    میذکر کرد  یاعتقاد  اتیروا  تیحج   ر بحث ازرا د  شانیاصل استدلال ا  ما  اشکال اول:

  ی ازمند ی ن  ت ی. لذا در کل ستی و جزم و معرفت ن  ن یقیبه    یازی، ن یمربوط به اصول اعتقاد  اتیاما در جزئ  ،هستیم  و معرفت   نیقی

دیگر  دسته    در  یاست، ول  نیچنن یدسته ا  کی در    .می دار  یما دو دسته مسائل اعتقاد  می . گفتمیکرد  دشهخ  نیقیبه علم و    اتیاعتقاد

 .  ستی ن نیچننیا

اعتقاد  :اشکال دوم ن  یبر فرض در مسائل  ما  باش  نیقی  ازمندی مطلقاً  تفس  م،ی و جزم  به عبارت دستی ن  نیچننی ا  ر یاما در   گر، ی. 

 است.   یظن قابل معتبر کاف، بلکه  می ستیبه آن معنا ن نیقی ازمند ی ن ر ی. ما در تفسستیبا اصول اعتقادات درست ن  ر یتفس یهمانندساز

بود،    نیقیجزم و    ازمندین هم  قرآن  . اگر  هستند  ظن   د یکه ظواهر مف  یدر حال  م یکنی که ما به ظواهر قرآن عمل منی ا  کل ذای شاهد علال و  

براآن    ظواهر   و  میکردی م  اخذ به ظواهر    دی نبا نبا  یهم  برابودی حجت م  دی ما  جمله   نیا.ست ی ن  آورنیقیما    ی. چون ظواهر قرآن 

 است.   ی ظن آن کلام خداست، اما دلالت  ناًیقی یعنیالدلاله است.  یالصدور و ظن یقرآن قطع معروف است که

  نکه ی که قطعاً ظواهر قرآن حجت است، با ایدر حال  نباشد،ظواهر قرآن هم حجت   یاست که به طور کل  نیاستدلال ا  نیپس لازمه ا

 ظن است.  دیمف
 دوم    لیدل

بلکه    ست،ی به مقام عمل مربوط ن  ر یو تفس  که مربوط به مقام عمل باشند  دهدمی را حجت قرار    یخبر واحد تنها اخبار  ت یحجادله  

دله ا  نیبه عمل ندارند. پس ا یهستند و کار  هیمراد از آ  انیدر مقام ب  یدر واقع به نوع  یر یتفسروایات  است.    هیمربوط به فهم از آ

 حجت قرار دهد.  ر یخبر واحد را در تفس  تواندینم

خبر واحد    تی دله حج ا:  دیفرمای م  ینی اند. محقق نائذکر کرده و مرحوم علامه،    ی نینائ  حققاز بزرگان، از جمله م   یاستدلال را بعض  نیا

  د ی با  ای  لذاکند.    بر معت  تواندیرا نم  نیو زائد بر ا  یاثر شرع  یموضوع دارا  کی  ایباشد    یشرع  حکمکه    کندیرا حجت م  یتنها خبر 

به عمل واحد اگر  است که خبر    نیا  دلیل  نی. پس خلاصه ایاثر شرع  یموضوع دارا  کی  ایباشد،    یحکم شرع  کیخبر درباره  

 .  ستندی به عمل مربوط ن  یر یتفس اتیو روا  حجت است مربوط باشد،

 »والحمد لله رب العالمین« 


